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Abstract 

The narrations of ʾAhl al-Bayt and their silent indications are considered essential sources for discovering Shari'a 

rulings. The conditions and the prevailing atmosphere of the era of issuance (ṣadr) have significant impact on 

understanding the intended meaning of these narrations. Therefore, a single address may be interpreted with two 

different meanings across two different eras, and the silence of ʾAhl al-Bayt may only signify consent within a specific 

context.  

The Sunni jurisprudential atmosphere is one of the most important comparative points regarding the era of issuance. 

This focus has taken shape since the time of Ayatollah Burūjirdī and Muḥaqqiq Dāmād and has overshadowed the 

indications of the narrations and the silence of ʾAhl al-Bayt, leading to the emergence of new views in numerous 

jurisprudential branches. Following a correct explanation of the "Oversight Theory" (naẓariyi-yi niẓārat) and employing 

the descriptive-analytical method, the present article examines the role of the general community's jurisprudential 

atmosphere in correct understanding of narrations under headings such as assumption of exclusive connotation 

(ʾinṣirāf-i khiṭāb), abrogation of specificity (ʾilghāʾ-yi khuṣūṣiyyat), generalization of a generic term (ʾiṣṭiyād-i ʿunvan-i 
ʿāmm), understanding of obligatory ( taklīfī) or descriptive (vażʿī) rulings, and the subsequent command (ʾamr-i ʿaqīb) 

regarding the imagined prohibition (tavahhum-i ḥaẓr). Furthermore, the authority of the general religious practice of 

the community in matters of widespread and significant trial is assessed, and the premises for arguing its validity are 

elucidated . 

Keywords: Oversight Theory (naẓariyi-yi niẓārat), the era of issuance, comparative jurisprudence, the dependence 

(taʿlīqa) of Shīʿa traditions on the general community, the general religious practice of the community. 
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 سنتنظارت فقه امامیه بر فقه اهل

 و تأثیر آن در استنباط 

  علیرضا انصاری)نويسنده مسئول(
دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، بخش خاار  مرکاف فقهای  ؛گاه تهرانشدان ،مبانی حقوق دانشکدگان فارابیتری رشته فقه و دانشجو دک

 ائمۀ اطهار)ع(، قم، ایران
Email: alirezaansari6378@gmail.com 
 علی نوروزی 

ۀ علمیۀ قم، بخش خار  مرکف فقهی ائمۀ اطهار)ع(، قم، ایرانپژوه سطح چهار حوزدانش  
 چکیده

رود. شارای  و واو حااکم ع ار روایات اهل بیت)ع( و دلالات سکوتی ایشان از منابع مهم کشف احکام شرعی باه شامار مای
فاوت برداشات شاود صدور، در فهم مراد ودی ایشان تأثیر بسفایی دارد و ممکن است از خطاب واحد در دو ع ر دو مضمون مت

 و سکوت اهل بیت)ع( تنها در فضایی خاص رضایت ایشان را افاده کند.
اللاه بروواردی و رود. تووه باه ایان نکتاه از زماان  یتترین نکات تطبیقی شرای  صدور به شمار میسنت از مهموو فقهی اهل

قرار داده و در فروعاات فقهای متعاددی نتارات  الشعاعمحقق داماد شکل گرفته و دلالت روایات و سکوت اهل بیت)ع( را تحت
تحلیلی بعد از تبیین صحیح از نتریۀ نتارت، نقاش واو فقهای عاماه در نوینی را باعث شده است. در این مقاله با روش توصیفی

فهم صحیح از روایات تحت عناوینی از قبیل ان راف خطاب، الغای خ وصیت و اصطیاد عناوان عاام، فهام حکام تکلیفای یاا 
ضعی و امر عقیب توهم حتر مورد بررسی قرار گرفته و همچنین حجیت سیرۀ متشارعۀ عاماه در اماور محال اباتر و پراهمیات و

 سنجی شده و مقدمات استدلال به  ن تبیین شده است.امکان
 ه.بودن روایات شیعه بر عامه، سیرۀ متشرعۀ عامنتریۀ نتارت، فضای صدور، فقه تطبیقی، تعلیقه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

هاا تارین  نفهم گفتارهای صادرشده در هر ع ری به عوامل مختلفای بساتگی دارد کاه ازوملاه مهم
های موواود در یام مکاان و زماان، های مووود  ن ع ر اسات. فرهناگ و سایرهشناخت فرهنگ و منش

بسیار سخنانی که در گذارد. چه ها تأثیر میدهد و روی گفتارهای  نهای  ن را تشکیل میهای انساندغدغه
دلیل ووی متفاوت معنای دیگری های دیگر بهدلیل وو حاکم در  ن به معنایی بوده که در زمانیم ع ر به

های ذهنی اصحاب اهل بیت)ع(، بلکه بیانات امامان مع وم نیف از ایان سؤالات و دغدغه. پیدا کرده است
ان صدور احادیث شیعه باا اهال تسانن باوده، تاأثیر قاعده مستثنا نیست. ازنتر اینکه اکثریت مذهبی در زم

ها بر اذهان شایعیان انکارشادنی نیسات. احتماال باالای تأثیرپاذیری ساؤالات خ وص فقه  نافکار و به
شود کاه هار محققای اصحاب و همچنین نتارت کلمات اهل بیت)ع( بر افکار و فقه اهل تسنن باعث می

. نتر قرار دهد و میفان تأثیر و نتارت را بسانجدتر روایات مطمحقبررسی نترات و سیرۀ عامه را در فهم دقی
تبیین روایات مخ وصاً روایات فقهی بادون فهام درسات از فتااوای فقیهاان و قضاات عاماه و همچناین 

 برد. های مووود در میان متشرعان عامه، تبیین مطمئنی نیست و احتمال خطا در اوتهاد را بالا میسیره
مه گرچه در فتاوای عالمان متقدم نیف شواهدی دارد، لکن ظهور و بروز این نتریه از زمان تووه به فقه عا

الله برووردی برای شناخت صحیح روایات از وو الله برووردی و محقق داماد شکل گرفته است.  یت یت
ارد محل ابتر در مو-فقهی عامه بهره برده و محقق داماد دلالت سکوتی امام)ع( را نسبت به وو فقهی عامه 

داناد. بناابراین، داند و سیرۀ متشرعۀ عامه را در شرایطی حجات مینشان از رضایت ایشان می -و پراهمیت
افعال اهل بیت)ع(؛ اعم از گفتار و سکوت ایشان ناظر به فضای صادور و واو فقهای عاماه باوده اسات و 

 سنت است.اهل شناخت صحیح احکام شرعی نیازمند تووه به فضای صدور روایات و فقه
رغم اهمیت و تأثیر  ن در استنباط، تاکنون در کتب و مقالات معتبر نتریۀ نتارت فقه شیعه بر عامه علی

باه  1،بدر الزاهر فی صلاة الجمعه    الماهرفرعلمی تنقیح نشده است. هرچند در برخی منابع، مانند کتاب 
تر احادیث شیعه اشاره شده است؛ اما م دقیقاهمیت تووه به فضای صدور روایات و وو فقهی عامه برای فه

این موضوع صرفاً در سطح کلی بیان شده و تحلیل تف یلی و وامع  ن ارائه نشده است. نویسانده تنهاا باه 
اهمیت چنین رویکردی اذعان کرده و از ورود به ابعاد پیچیده و لوازم نتاری  ن خاودداری کارده اسات. در 

الله برووردی نسبت داده و دو پیامد اساسی  ن جانی نیف این دیدگاه را به  یتالله شبیری زنهمین راستا،  یت
اند: نخست، ضرورت شناخت عمیق فقه عامه برای درک صاحیح احادیاث، زیارا فهام حاشایه را ذکر کرده
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کید بر اینکه در مواردی که هیچ حاشیه ای بر متاون عاماه وارد نشاده مستلفم درک متن اصلی است؛ دوم، تأ
باووود این، این دیدگاه نیف بیشتر در سطح کلیات بااقی ماناده و  2ها را پذیرفت.توان مقبولیت  ن، میاست

 های موشکافانه و مستدل است.فاقد بررسی
ای از صورت اومالی مطار  شاده اسات. بارای نموناه، در مقالاهدر مقالات نیف این موضوع عمدتاً به

اخاذ باه اطارق و ان اراف الله برووردی، یعنی عدمی نتریۀ  یتهاسایت مباحثات، تنها به یکی از ونبه
ساایت در وب 3خطاب اشاره شده و بحث دربارۀ سایر ابعاد و پیامدهای نتریه همچنان مغفول مانده است.

الله برووردی درباارۀ بودن در فقه شیعه پرداخته و به دیدگاه  یتای به مفهوم حاشیهتمدن اسرمی نیف مقاله
هاا، فقه شیعه و عامه اشاره کرده است. این مقاله، ضمن بیان اهمیت بستر صدور روایات در فهام  نتعامل 

نگری در فرایند ای پیرامون تاریخبر این، در مقالهاففون 4دهد.تحلیل وامع و تف یلی این نتریه را ارائه نمی
کید بر روش شناسی تاریخی روایاات و بیل وامعهالله برووردی، تحت عناوینی از قشناسی  یتاوتهاد با تأ

سنت و فتاوای  نان برای فقهای امامیاه، باه ایان موضاوع تووه به ذهنیت راویان، اهمیتِ دانستن تاریخ اهل
 5طور اخت ار در چند سطر بوده و ابعاد مختلف نتریه تحلیل نشده است.اشاره شده است اما بررسی  ن به

تریۀ نتارت و تعامل فقه شیعه با فقه عاماه و تاأثیر  ن بار فهام دهد که نوضو  نشان میاین شواهد به
هاای تر و تحلیلهاای عمیاقرغم اشارات متعدد در منابع مختلف، همچنان نیازمناد پژوهشاحادیث علی

های مختلف از احادیث و احکام تر است تا ابعاد مغفول  ن روشن شود. در این مقاله با بررسی نمونهوامع
ش خواهیم کرد بعد از تبیین مراد صحیح از نتریاۀ نتاارت فقاه شایعه بار عاماه باه دو امار فقهی شیعه تر

 . نقش سیرۀ متشرعۀ عامه در کشف احکام شرعی.2. تأثیر وو فقهی عامه در فهم روایات؛ 1بپردازیم: 

 . بررسی مراد از نظریۀ نظارت فقه شیعه بر فقه عامه1

 6بودن روایات شیعه بر عاماهامه تحت عناوینی از قبیل تعلیقهنتریۀ نتارت فقه و روایات شیعه بر فقه ع
شود. شناخت صحیح و عمیق از این نتریه از اهمیات شناخته می 7و همچنین هیمنۀ روایات شیعه بر عامه

 8اند.خاصی برخوردار است؛ زیرا برخی از معاصران در مواوهه با این مبنا به استیحاش و استنکاف پرداخته
                                                 

 .2/35، کترب حج. شبیری زنجانی، 2
 .https://mobahesat.ir/13496،  22/08/1403ات، دسترسی در . مباحث3
 .https://tamaddon.kateban.com/post/4429، 22/08/1403نامه، دسترسی در . شریعت4
کید بر روش اوتهادی و شیوۀ مقارنتاریخی»بهدادفر، مؤمنی، قربانعلی دولابی،  5  .75و  71، «الله برووردیهای  یتنگری در فرایند اوتهاد با تأ
 . 9/191، کترب حج. شبیری زنجانی، 6
 .91، الربر . سیستانی،7
 .2/35، کترب حجنقل از شبیری زنجانی، . به8
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شامردن فقاه امامیاه گونه تلقی شود که این نتریه مووب تنقیص و کوچمنگاه ابتدایی این ممکن است در
توان فقه امامیه که برگرفته از منبع وحی و ع مت است را تعلیقاه بار فقاه عاماه و نااظر باه  ن است و نمی

و...  10الله محقق داماادو  یت 9الله برووردیدانست. بنابراین، در ابتدا بایستی مراد دقیق بفرگانی مانند  یت
 از این نتریه تبیین شود.  

فقه شیعه بر مبنای روایات اهل بیت)ع( استوار است اماا اساتناد و اساتدلال باه ایان روایاات نیازمناد 
هاست. فقیه باید به شارای  اوتمااعی و علمای زماان صادور ها و فضای صدور  نزمینهبررسی دقیق پیش

کناد ممکان حتمالی سؤال و وواب تووه کند. پرسشی که راوی مطر  میهای اروایت و همچنین به زمینه
این تووه به فقیه کمم  11است از مسائل واری  ن دوره و متأثر از مباحث فقهی قضات و فقهای عامه باشد.

کند تا با شناخت بستر سؤال، درک بهتری از پاسخ ائمه)ع( پیدا کند؛ چراکه بسیاری از این مسائل در پی می
اناد. های فقهی ع ر بوده و شیعیان با رووع به اهل بیت)ع( در پی یاافتن راه درسات بودهت یا چالششبها

ها پاسخی به مسائل اند، ممکن است بیان  نحتی در مواردی که ائمه)ع( بدون پرسش به موضوعی پرداخته
های نادرسات داشاترایج وامعه بوده و هدفشان تبیین دیدگاه صحیح اهل بیات در برابار تحریفاات یاا بر

 هاست.مووود باشد. بنابراین، فهم دقیق روایات مستلفم  گاهی از فضای فقهی و فرهنگی حاکم بر زمان  ن
در دوران خودشان فقه را برای مردم تبیین فرمودند. بعضی از این فروع )ص( رسول اکرمبر اینکه، اففون

بارای ماردم تبیاین )ص( وسیله خود پیامبر اکرم، بلکه بهفروع در قر ن نیامده در قر ن کریم  مده اما اکثر این
رود، کاار مایعنوان یم مستند در مقام اساتنباط باه معنای سنت پیغمبر اکرم بهشده است.  نچه که بعداً به

اند که شامل همۀ  ن مواردی است کاه ضارورت داشات و عمل کرده همین مطالبی است که پیغمبر فرموده
هایی بعد از پیامبر خاتم)ص( شاکل گرفات و بعضای از . هرچند متأسفانه بدعتل کنندمردم بدانند و عم

گونه نبوده که معتم احکام مبتربه، که عموم مردم در موارد متعدد با احکام دچار تغییر و بدعت شد، اما این
بیت)ع( نسبت باه  ن بر اینکه، درصورت تغییر این احکام، اهل  ن درگیر بودند، نیف تغییر کرده باشد. اففون

کنند. بنابراین، ممکن است سیرۀ متشرعۀ عامه های احتمالی در دین را تبیین میتذکر داده و زیادت و نقی ه
 پردازیم.مقتضای حجیت را داشته و کاشف از احکام شرعی باشد که در ادامه به بررسی این بحث می

شامردن  ن مووب تضعیف فقه شیعه و کوچمدرنتیجه، نباید پنداشت نتریۀ نتارت فقه شیعه بر عامه 
است، بلکه مراد این است که محی  صدور روایات در فهم روایات مؤثر اسات و همچناین اهال بیات)ع( 
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تبیین سایرۀ کنناد و درصاورت عادماند را برای شایعیان تبیاین میهایی که عامه ایجاد کردهکاستی و بدعت
 .تواند با شرایطی حجت باشدمتشرعه، عامه می

 . تأثیر جو فقهی عامه در فهم روایات2

 به جو فقهی عامه . انصراف روايات باتوجه1. 2
از ثمرات شایان تووهی که فقه عامه در فهام احادیاث اهال بیات ع امت و طهاارت دارد، ان اراف 

معنای انس و انسباق ذهن به برخی از افراد یم طبیعات هنگاام مواوهاه باا لفا  خطاب است. ان راف به
ها انس بیشتری دارد و هنگام اساتعمال ذهن به بعضی از  ن بدین معنا که، در میان م ادیق طبیعت، است.

کند. از منشأهای ان راف که در کتب و مقالات معتبار علمای لف ، تنها  ن م ادیق را مراد متکلم تلقی می
تکااز عقار و ار 14تناساب حکام و موضاوع، 13کثارت اساتعمال، 12توان به غلبۀ وواود،بحث می شود می

اشاره کرد اما براساس تتبّع، تاکنون وو فقهای عاماه ماورد بحاث وداگاناه قارار نگرفتاه اسات،  15متشرعه
 که شواهد مهمی راوع به این بحث ووود دارد.درحالی

چنین  مده است که ممکان اسات ن اوص و « سرم»در بررسی وووب یا استحباب  جواهردر کتاب 
باشاند « السرم علیکم و رحمة الله» 16سرم دارند، ناظر به صیغۀ دوم سرم فتاوایی که دلالت بر استحباب

نخستین سرم را در حقیقت بخشای از تشاهد بدانناد. ایان تفسایر باا درنترگارفتن فضاای فقهای  و صیغۀ
 17شود؛ زیرا در میان  نان، اصطر  سرم به صیغۀ انتهایی  ن ان راف دارد.سنت تقویت میاهل

یگر راوع به تأثیر فقه عامه در ان راف روایاات، مسائلۀ خریاد ارس مسالمان توسا  یکی از شواهد د
شخص ذمی است. در روایت صحیحه از امام باقر)ع( وارد شده است که هر ذمای کاه ارضای از مسالمان 

عالمان متقدم مانند شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی  18کند بر او خمس واوب است.خریداری می
اند؛ چراکه بدون ذکر تف یل و تشریح قهی خود خمس را بر معنای م طلح خود حمل کردهدر اکثر کتب ف
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 .3/431، بحوث فی علم الأصول. صدر، 15
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 19اند.روایت، به ظاهر بدوی  ن اکتفا کرده
سنت به تحلیل روایات پرداخته صاحب معالم از نخستین فقهایی است که با دقت در فضای فقهی اهل

فرماید: ظاهر کلمات اصحاب ایشان میو در دلالت روایت بر معنای م طلح خمس تشکیم کرده است. 
بر این است که مراد از خماس در روایات، هماان معناای معهاود و م اطلح  ن اسات اماا ایان برداشات 

پذیر است. احتمال دارد که روایت مذکور ناظر به فتوایی باشد که در زمان صدور  ن رایج بوده است. مناقشه
دهم مح اول زماین )کاه وای یم سلمانی خریداری کند، بهبراساس این فتوا، اگر یم ذمی زمینی را از م

 20شود.پنجم مح ول زمین از او گرفته میزکات است(، یم
این استتهار، تفاوت بنیادینی با حمل واژۀ خمس بر معنای م طلح  ن دارد. در این نتریه، خمس تنها 

ر این، مستحقان دریافت ایان بشود. اففونگیرد و خود زمین مشمول خمس نمیبه مح ول زمین تعلق می
کاه در فقاه اسارمی مساتحقان خماس و زکاات از پنجم، همان افراد مستحق زکاات هساتند، درحالییم

 21یکدیگر متمایفند.
دهد کاه و نشان می 22این استتهار توس  بسیاری از فقهای متأخر از صاحب معالم پذیرفته شده است

تواند در استتهار صاحیح از روایاات ماؤثر و راهگشاا زه میسنت تا چه انداتووه دقیق به فضای فقهی اهل
باشد. البته بررسی تف یلی این فرع فقهی نیازمند پژوهشی مستقل و گسترده است که باید در مجالی دیگار 

 پیگیری شود.
 به جو فقهی عامه. تبیین حکم تکلیفی و وضعی باتوجه2. 2

 ارتباط و تعلق مکلفان افعال به( بالذات و اولاً ) واسطه بدون و مستقیم صورتبه هنگامی شرعی حکم
 زور و ولوگیری ب. کند،می دعوت بعث و انگیفش به. أ :شودمی تقسیم زیر حالت سه از یکی به یابد،می

 حکام را حکمای چناین. کنادمی بیان را تخییر صرفاً  و کندنمی افاده را دو این از یمهیچ دارد،  . اقتضا را
 .نامندمی تکلیفی

. 5 کراهات،. 4 حرمات،. 3 اساتحباب،. 2 وواوب،. 1: شاوندمی تقسیم دسته پنج به تکلیفی احکام
 اباحه.

 بادون و خودخودیباه) ابتادایی و مساتقیم طوربه نه و کند افاده را زور و بعث نه شرعی حکم اگر اما
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 .5/386، مدارک الأحکرم؛ موسوی عاملی، 6/345، ملاذ الاخبرر؛ مجلسی، 2/484، ذخیرة المعرد؛ سبفواری، 12/360، الحدائق النرضرة. بحرانی، 22
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ث صاحت، فسااد، بارای مثاال، بحا 23نامند.می وضعی حکم را  ن باشد، مرتب  مکلفان افعال به( واسطه
 . ...ملکیت و

بنابراین، احکامی مانند وووب و حرمت ذیل احکام تکلیفای و احکاامی مانناد صاحت و فسااد ذیال 
 .شوداحکام وضعی گنجانده می

 از شاارع وادی ماراد کشاف و شوند مت ف تکلیفی و وضعی احکام به توانندمی معامرت و عبادات
 توانادمی که مهمی قراین ازومله. شد خواهد روشن موضوع و محک تناسبات و مقالیه و حالیه قراین طریق

 هاپرسش و مسائل برخی که، معنا بدین. است عامه فقهی وو و صدور فضای سازد، نمایان را( ع)امام مراد
 فقهی، وو این بهباتووه ع()امام و گیردمی شکل حرمت و بطرن یا صحت وووب، محور حول فضا  ن در

 .کندمی بیان شیعیان هدایت برای مسائل  ن اثبات یا نفی ورمنتبه را خود نتر
 باه نااظر را نهی روایات مردان، برای نماز در ابریشم لباس پوشیدن از نهی بحث در برووردی الله یت

 اخترفای هیچ ابریشم لباس از استفاده حرمت مسئلۀ در که، دلیل این به. داندمی نماز فساد و وضعی حکم
 کاه روایااتی فضاا این در. هستند قائل ابریشم لباس با نماز صحت به عامه اما. ندارد ووود مسلمانان میان
 حمال وضاعی حکام بر خاص طوربه و است عامه نتریۀ رد درصدد دارند ابریشم لباس از استفاده از نهی
 به و ستدارا را متشرعه دغدغۀ و سؤال صرحیت که است مسائلی وفو مسئله، از بخش این زیرا شوند،می

 بیاان نمااز در ابریشام لبااس پوشایدن از نهی قالب در را خود نتر  ن، به پاسخ در امامان)ع( دلیل، همین
 24.اندکرده

 حال برای ترش در فقها و است متعارس روایات دخول،عدم فرس در همسر مادر با ازدوا  بحث در
 وماع را هاا ن اسااس،براین و کرده کراهت بر حمل را ناهیه روایات فقها از برخی. اندبر  مده ها ن تعارس

 در چاه روایات، صدور فضای در که است باور این بر زنجانی شبیری الله یت حال،بااین 25.دانندمی عرفی
 ماورد  نچاه. اسات نبوده مطر  اصرً  الفووهام با ازدوا  در کراهت مسئلۀ خاصه، میان در چه و عامه میان

 ایان در کراهت به مسلمانان از یمهیچ که طوریبه است، بوده ازدواوی نینچ بطرن به حکم بوده، بحث
 مساتقر هاا ن میاان تعاارس و نادارد وواود روایاات میان عرفی ومع امکان رو،ازاین. اندنبوده قائل زمینه

 تکلیفای حکام بار تواننادنمی خ اوص ایان در روایات عامه، فقهی وو بهباتووه بنابراین، 26.بود خواهد

                                                 
 .1/23، د فق قواع. شهابی، 23
 .1/107، تبیرن الصلاة. برووردی، 24
 .14/187، ماتماک العر ة الوثقی. حکیم، 25
 .3/800، در س خررج نکرح. شبیری زنجانی، 26
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 .دارند ازدوا  بطرن بر دلالت و شوند حمل هتکرا
 
 . امر عقیب حظر يا توهم حظر 3. 2

های مختلفای حاال، دیادگاهشاود. بااینمشهور فقها بر این باورند که از صیغۀ امر، وووب فهمیده می
معتقدند که دلالت صیغۀ امر بار  برخی از فقها 27دربارۀ چگونگی برداشت وووب از  ن مطر  شده است.

ای همچون صاحب کفایه بر ایان باورناد کاه صایغۀ امار در مقابل، عده 28شود.ووب از راه عقل درک میو
شادنی معتقدناد کاه وواوب از اطارق صایغۀ امار برداشت و برخی دیگر 29برای وووب وضع شده است

 30است.
از حالیه و مقالیه ای اعم دانند بر این باورند که اگر قرینههمۀ بفرگانی که وووب را مدلول صیغۀ امر می

دلالت بر وووب اقامه شود، دست از ظهور ابتدایی صیغۀ امر برداشته و طبق مقتضاای قریناه عمال بر عدم
کند و در کلمات فقیهان مطر  است، ای که وووب را به وواز مبدّل میهای عامهو ازومله قرینه 31شودمی

 امر عقیب حتر یا توهم حتر است.
م بوده یا راوی چنین گمان میاگر موضوعی قبل از صدو کارده کاه ایان موضاوع از ر امر، ممنوع و مُحرَّ

کند، این امر دالِّ ّبر وووب نیست؛ چراکه ممکن محرمات است، وقتی امام)ع( او را بر انجام  ن کار امر می
ارد. طبق است مراد مولا تنها این نکته باشد  ن ممنوعیت و حتری که قبرً ووود داشته است دیگر ووود ند

سبب تعبد عقریای نیسات، نفد عقر وریان اصالة الحقیقة بهمسلم وضع این مطلب روشن است؛ چراکه 
دلیل کاشفیت است. بنابراین، بازگشت اصالة الحقیقة به اصالة التهاور اسات. باا بازگشات اصاالة بلکه به

شاود و دیگار ینیاه شامرده میالحقیقة به اصالة التهور، احتفاف امر عقیب حتر از ماوارد ماا ی الح للقر
 32خطاب امر ظهوری در وووب نخواهد داشت.

ات اال خطااب بماا ی الح براساس مسلم دلالت اطرقی، صیغۀ امر نیف انعقاد اطرق فارع بار عدم
بنا بر مسلم حکم عقل نیف  33للقرینیه است و در اینجا ما ی لح للقرینیه برای ترخیص در ترک ووود دارد.

                                                 
 .1/171، العدة فی اصول الفق . طوسی، 27
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 .70، کفریة الاصول.  خوند خراسانی، 31
 .70، کفریة الاصول.  خوند خراسانی، 32
 .1/317، در س فی مارئل علم الأصول. تبریفی، 33
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روست؛ چراکه عقل درصورتی حکم به وووب خواهد کرد کاه خطااب امار مانع روبه دلالت بر وووب با
 34مت ل به بما ی لح للقرینیة علی الترخیص نباشد.

منشأ اثبات عقیب حتر یا توهم حتربودن یم صیغۀ امر مختلف است کاه ازوملاۀ  ن فتاوای فقهاای 
ل را بارای شایعیان باه بودن یم عمنوععامه یا قضات عامه و حتی سیرۀ متشرعان عامه است که احتمال مم

کنند یا حتی بادون ساؤال و شود و از امام مع وم)ع( سؤال میرساند، وقتی این ذهنیت ایجاد میاثبات می
کنند، این امر دالِّ بر وووب نیست و امر عقیب حتر یا توهم طبق فرس امام در وواب به این مسئله امر می

 رود.حتر به شمار می
بحث قضای نوافل قبل از طلوع شمس و بعد از ع ر، روایات مختلفی را مطر  کرده و باه همدانی در 

ها امر به قضای نوافل در این دو وقت را نشاان ها پرداخته است. در میان این روایات، برخی از  نبررسی  ن
ووود دارد، ایشان  ن هایی که در میان عامه نسبت به انجام نوافل در این دو وقت دلیل ممنوعیتدهند. بهمی

  35داند.ها را دلالت بر استحباب نمیکند و  ندسته از روایات  مره را حمل بر بیان مشروعیت می
سانت و احتماال عقیاب به فضای حاکم بر فقاه اهلالله برووردی در تحلیل روایات فقهی باتووه یت

دانند. ایشان در موارد متعاددی باا نمیحتربودن اوامر، برداشت وووب را در موارد متعددی، تفسیر دقیقی 
های ایان است. در ادامه، به برخی از نموناه ای هوشمندانه ومع کردهتکیه بر این مبنا، میان روایات به شیوه

 شود:رویکرد اشاره می
های بروستۀ این رویکرد، در بحث زمان اتیان نافلۀ صبح است. در این مسئله، روایات یکی از نمونهأ. 
کنناد. اماا صراحت امر به اتیان نافلاه تنهاا پاس از طلاوع فجار میها بهی ووود دارد که برخی از  نمتعدد

دیگر، ایان عبارتِ کند که این اوامر ونبۀ تعیینی ندارناد. باهالله برووردی با تحلیل این روایات بیان می یت
کند که ایشان استدلال می فجر ندارند.اوامر لفوماً دلالت بر انح ار انجام نافلۀ صبح به زمان پس از طلوع 

سنت اتیان نافلۀ صبح پاس از این دسته از روایات در حقیقت ناظر به رد دیدگاه عامه است، زیرا فقهای اهل
 36سنت است.دانند و این روایات تنها درصدد مردودشمردن دیدگاه اهلطلوع فجر را مشروع نمی

باه اینکاه کند: باتووهکنند، چنین اظهار میسرم در نماز میایشان دربارۀ روایاتی که امر به وواب ب. 
گویی باه اند، این روایاتِ  مره صرفاً بر وواز پاسخسنت فتوا به حرمت وواب سرم در نماز دادهفقهای اهل

                                                 
 .2/131، محرضرات فی اصول الفق . خویی، 34

 
 .9/423، مصبرح الفقی . همدانی، 35
 .1/181، نهریة التقریر؛ برووردی، 2/349، العظمی البر جردي في القبلة، الاتر   الارتر، مکرن المصليقریر بحث آیةت. برووردی، 36
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کنند؛ زیرا هدف اصلی این روایات، رد فتوای عامه و سرم در نماز دلالت دارند و ظهور در وووب پیدا نمی
 3738ات وواز عمل است.اثب

 . الغای خصوصیت و اصطیاد عنوان عام4. 2
تر تنها درصورت ووود قرینه، مقبول است. گاهی اوقات عنوان عامتعدی از عنوان مذکور در موضوع به

تری از  ن اساتنباط رود و عناوان عاامهای خاص موردی از بین مایکند که ویژگیای اقتضا میگونهقرینه به
فرماید: چنانچه قرینۀ عرفی اقتضا کناد کاه ماورد می« الغای خ وصیت»ق داماد در تعریف شود. محقمی

الغاای »شود، این عمل را ذکرشده در قضیه، مثال باشد برای امری عام که شامل موارد مختلف و غیر  ن می
صایتی خ و« روال»، واژۀ «رول شم بین الثرث و الاربع»نامند. برای مثال، در روایت می« خ وصیت

 39شود.ندارد و مراد از  ن انسان است که شامل زن نیف می
ای باشاد کاه ماوارد ماذکور در روایات صاادر از اماام هاا قریناهبسا فتوای فقهای عاماه و سایرۀ  نچه

تری از کننده است، خ وصیت نداشته و عنوان عااممع وم)ع( یا حتی موارد مذکور در کرم راوی که سؤال
 ابراین، حکمی که در کرم امام است بر عنوان عام مترتب شود. ن فهمیده شود. بن

برخی از فقهای معاصر در تفسیر روایت زراره که از امام صادق)ع( دربارۀ حکم نماز باا پوسات، ماو و 
کنند که منتاور روایات باه ایان ساه وبر سنجاب، روباه و سمور سؤال کرده بود، چنین احتمالی مطر  می

گوشات ذکار هایی بارای عماوم حیواناات حرامعنوان نموناهت، بلکه این موارد بهحیوان خاص محدود نیس
عروه، پاسخ امام)ع( که نماز با وبر، پوست و موی این حیوانات را باطل اعرم کارده، نااظر باه اند. بهشده

ان و دلیل واو فقهای  ن زماشود. این احتمال باهگوشت میای عام است و شامل تمام حیوانات حرامقاعده
سنت در  ن دوره باه واواز نمااز باا پوسات و ماوی شود؛ چراکه اهلسنت تقویت میدیدگاه رایج میان اهل
تواند ناشی از این باشد کاه  یاا حکام رو، پرسش زراره میگوشت فتوا داده بودند. ازاینمطلق حیوانات حرام

 40امامیه با نتر عامه یکسان است یا تفاوت دارد.
کناد کاه یاا جانی در بحث حرمت ازالۀ شعر برای مُحرِم باه چناد روایات اشااره میالله شبیری زن یت

تبع محقاق ولی احتمال تعادی و الغاای خ وصایت را باه 41مختص موی سر است یا مختص موی ریش،
داند که قائال باه تحاریم ازالاۀ کند و دلیل این تعدی را نتر رایج میان عامه میداماد در این مثال تقویت می

                                                 
 .2/385، نهریة التقریر. برووردی،  6/250، تبیرن الصلاة. برووردی، 37
 .2/416، کترب الحج؛ محقق داماد، 11/72، ماتند . نم: نراقی،38
 .3/350، ةکترب الصلا. محقق داماد، 39
 .4/98، تبیرن الصلاة؛ برووردی، 13/98، مدارک العر ة. اشتهاردی، 40
 .13/174،  سرئل الشیعة. حر عاملی، 41
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 42شعر هستند.مطلق 
 

 . نقش سیرۀ متشرعۀ عامه در کشف احکام شرعی3

رود و تأثیر درخورِ تووهی در رویکرد سیرۀ متشرعهٔ عامه از منابع مهم کشف احکام شرعی به شمار می
فرماید: این مطلب، اصلی است کاه ای که یکی از فقهای معاصر میگونهفقیه در حل مسائل فقهی دارد، به

  43شود.توان یافت به  ن مراوعه میاردی که برای فتاوای فقها مدرک و روایت درستی نمیدر بسیاری از مو
بررسی مرک و شرای  حجیت سیرۀ متشرعۀ عامه و دایرۀ اثرگذاری  ن در فقه امامیه از مباحاث مهمای 

اثبات و  ست.طبق تتبّع در کتب و مقالات معتبر علمی به تبیین و تشریح  ن پرداخته نشده ا شود کهتلقی می
تبیین این بحث نیازمند بررسی چندین نکتۀ کلیدی است. نخستین نکته، بررسی وظیفۀ امام مع وم)ع( در 

هاست. در این زمینه باید به تبیین وظایف امامان در راساتای هادایت ساختن بدعتارشاد واهرن و روشن
طهار)ع( در رابطه با اینکه همۀ مطالب امت و رفع شبهات پرداخته شود. نکتۀ دوم، کشف شواهدی از ائمۀ ا

هاا تفهایم شاده اسات. نکتاۀ ساوم، نفد عامه باطل نبوده و بسیاری از امور به واسطۀ پیامبر اکرم)ص( به  ن
اند. این امر مستلفم تحلیال دقیاق ایان هایی است که در وامعه ووود داشتهردع از سنتبررسی احراز عدم

ردع واقعی وواود دارد و در چاه رسیدن ردع به ع ر حاضر و عدمدمای میان عپرسش است که چه مرزمه
طور مستند اثبات کرد. نکتۀ  خر، بررسی این پرسش است که  یا تقیاه ماانعی ردع را بهتوان عدممواردی می

های  ید؟ این مسئله نیازمند دقت در زمینههای عامه به شمار نمیبرای  شکارساختن ردع و مقابله با بدعت
نتر قرار گرفته است.ریخی و فقهی است که در  ن تقیه در برابر برخی مسائل بهتا  طور خاص مدِّ

 ها . بررسی وظیفۀ امام)ع( در ارشاد جاهلان و مقابلۀ با بدعت1. 3
این بحث نیازمند تحقیق مجفا و مف لی است، لکن باه اخت اار باه اهام ادلاه و نتارِ مختاار اشااره 

ها دلالت بار نسبت به وظیفۀ اهل بیت)ع( دربارۀ ارشاد واهرن و مقابله با بدعتکنیم. چند دسته از اخمی
 کنیم. ترین روایت هریم از ابواب اکتفا میدارد که به ذکر مناسب
پردازد. در این روایت  مده عمار ازومله روایاتی است که به تبیین فلسفۀ امامت میبنصحیحۀ اسحاق

ماند، زیرا اگر مؤمنان چیافی باه گاه از ووود امام خالی نمیید: زمین هیچفرمااست که امام صادق)ع( می
دارد و اگر چیافی از  ن بکاهناد، نق اان را وباران و دیان را دین بیففایند، امام  نان را از این انحراف باز می

                                                 
 .2/35، کترب الحج. شبیری زنجانی، 42
 .2/35، کترب الحج. شبیری زنجانی، 43
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 در این روایت ت ریح شده است کاه در هار ع ار و زماانی، فلسافۀ وواود اماام تبیاین 44کند.تکمیل می
ها برای مؤمنان است. به این صورت که، اگر در دین کاستی پدید  مد، برای مؤمنان روشن کنند و اگر بدعت

 مؤمنان چیفی به دین اضافه کردند، از  ن ولوگیری کنند.
هاسات. از پیاامبر ای دیگر از روایات راوع به وووب اظهار علم عاالم هنگاام پدید مادن بدعتدسته

ها  شکار شاد، بار عاالِم و صادق)ع( روایت شده است که: زمانی که در امت بدعتاکرم)ص( و امام باقر 
های موظاف اسات سانت به اطارق ایان روایاات، اماام)ع(تووهبا 45است که علم خویش را  شکار کند.

ای است که بر عهدۀ هر عالمی نادرست را نفی کند تا وامعه به انحراف و گمراهی کشیده نشود. این وظیفه
 الاطرق وامعه بیش از همه به  ن پایبند هستند.عنوان عالمان حقیقی و علیقرار دارد و ائمه)ع( به

پس از من برای هر  فرماید:یامبر اکرم)ص( مینقل از پوهب نیف امام صادق)ع( بهدر صحیحۀ معاویةبن
ام تا از  ن دفااع کناد. او باه کاری با ایمان ظهور کند، من فردی از خاندانم را گماردهبدعتی که در پی فریب

کااران را بار خواهاد هاای فریبالهام خداوند سخن خواهد گفت، حق را  شکار خواهاد سااخت و نیرنگ
در این روایت  46ن خواهد بود. ای صاحبان خرد، پند گیرید و بر خدا توکل کنید.گرداند. او زبان حال ناتوانا

 دادن نسبت به بدعت و مقابله با  ن وظیفۀ اهل بیت ع مت و طهارت است.ت ریح شده است که  گاهی
دفع یم شبهه: در چندین روایت از ائمۀ اطهار)ع( نقل شده است که بر مردم واوب است در مساائلی 

نند از اهل بیت)ع( سؤال کنند اما بر اهل بیت)ع( پاسخ به سؤال واوب نیست، بلکه اگار صار  داکه نمی
بابی را باه ایان  بصرئر الدرجرتدهند. صفار، متوفای قرن سوم هجری در کتاب ارزشمند دانستند پاسخ می

ماام ساجاد)ع( برای نمونه، امام رضاا)ع( از ا 47موضوع اخت اص داده و روایات زیادی را نقل کرده است.
ها نیست و بر شیعه نیف وظیفۀ لازمای اسات کاه بار کنند: بر ائمه وظیفۀ لازمی است که بر شیعۀ  ننقل می

به ایشان فرماان داده کاه از « دانید از اهل ذکر بپرسید.اگر نمی»عهدۀ ما نیست، زیرا خداوند فرموده است: 
ممکان  48سخ دهیم و اگار بخاواهیم امسااک کنایم.ما بپرسند ولی پاسخ بر ما لازم نیست، اگر بخواهیم پا

بار ارشااد وااهرن و مقابلاه باا گونه تلقی شود که این روایات در مقابال روایاات ذکرشاده مبنیاست این
ها قرار دارد اما دقت در محتوا و تشریح مراد ودی  ن بیانگر این امار اسات کاه هایچ تقاابلی میاان بدعت

 روایات نیست.
                                                 

 .1/178، الکرفی کلینی، 44.

 .16/269،  سرئل الشیعة؛ حر عاملی، 1/113، المقنعةمفید،  45.

 .1/54، الکرفیکلینی،  46.

 .1/38، بصرئر الدرجرتصفار،  47.

 .1/38، بصرئر الدرجرتصفار،  48.
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صول ووود دارد: تأخیر بیان از وقت حاوت و تأخیر بیان از وقت خطاب. طبق حکم دو قاعده در علم ا
عقل و روایات، تأخیر بیان از وقت حاوت قبیح است اما تأخیر بیان از وقت خطاب قبیح نیست. بناابراین، 

وووبِ وواب بر ائمه)ع( ناظر به وواز تأخیر بیان از وقت خطاب است، ولی روایاات وواوب روایات عدم
بار اینکاه، روایاات اففون 4950ها نااظر باه وقات حاوات مسالمان اسات.ارشاد واهرن و تبیاین بادعت

ای مانند تقیه باشاد. باه ایان صاورت کاه، ائماه)ع( وووبِ وواب ممکن است ناظر به عناوین ثانویهعدم
هند که برای خود دها پاسخ نمیفرمایند و هنگام سؤال به  نسبب م الحی احکام را برای مردم تبیین نمیبه
ها نااظر ولی روایات وووب ارشاد واهرن و مقابله با بدعت 5152ها یا اهل بیت)ع( مشکلی پیش نیاید، ن

ها برای مردم تبیاین خود و درصورت نبود مانع بایستی بدعتخودیبه عناوین اولیه است. بدین معنا که، به
که شیعیان وظایف خود را بشناسند و بادان عمال  های احتمالی در دین روشن شودها و زیادهشود و کاستی

گونه تقابلی ووود ندارد و روایات دستۀ اول ناظر کنند. بنابراین، روشن شد که میان دو دسته از روایات هیچ
به تأخیر بیان از وقت حاوت و عناوین اولیه است و روایات دستۀ دوم ناظر به تأخیر بیان از وقت خطااب و 

 ند تقیه است.عناوین ثانویه مان
 سنت بطلان تمام مطالب اهل. بررسی روايات دالِّ بر عدم2. 3

سانت باطال امر دیگری که تووه به  ن ضروری است، پذیرش این نکته است که تماامی مطالاب اهل
هاا صاحیح و متناساب باا تعاالیم اسارمی اسات و ازساوی پیاامبر هاای  ننیست، بلکه بسیاری از  موزه

تفهیم شده است. کشف این امار از طریاق روایاات اهال بیات ع امت و طهاارت)ع(  هااکرم)ص( به  ن
روایات مطار  شاده  13بابی به این موضوع اخت اص یافته و  بصرئر الدرجرتدر کتاب  پذیر است.امکان

کناد: فادایت سالم از امام صادق)ع( اسات کاه عارس میبنترین این روایات، روایت هشاماست. از مهم
شود؟ فرمود: بله، رسول خدا به ماردم سنت از احادیث صحیح پیامبر اکرم چیفی یافت مید اهلشوم،  یا نف

دانش زیادی بخشید )این ومله را سه بار تکرار فرمودند(، اما قلعۀ مستحکم دانش و حال و ف ال مساائل 
نیاف شاناخته  54عنوان روایاات اناال و اناال و اناالبه روایات این باب کاه تحاتباتووه 53مردم نفد ماست.

                                                 
 .359، الفوائد الحرئریةبهبهانی،  .49
 .173، رسرلۀ فی حجیة الظنکلباسی،  .50
 .3/145، بحرر الأنوارمجلسی،  .51
 .160، الحدائق النرضرةبحرانی،  .52
 .1/363، بصرئر الدرجرتصفار،  .53
. برای نمونه، گذاری این است که در اکثر این روایات امام)ع( فرموده است: پیامبر اکرم انال و انال و انال؛ بدین معنا که، ایشان به مردم علم بخشیدبب نام. س54

بِي» گونه  مده است:سالم در مقام اینبندر همین روایت هشام
َ
هِ)ع( وُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَ قُلْتُ لِِ هِ)ص( شَيْ  عَبْدِاللَّ ةِ مِنْ أَحَادِیثِ رَسُولِ اللَّ ءٌ یَِ حُّ قَالَ فَقَالَ نَعَامْ الْعَامَّ

اسِ. هِ)ص( أَنَالَ وَ أَنَالَ وَ أَنَالَ وَ عِنْدَنَا مَعَاقِلُ الْعِلْمِ وَ فَْ لُ مَا بَیْنَ النَّ  «إِنَّ رَسُولَ اللَّ
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ها و وداساازی  نچاه های زیادی به مردم اعطا فرمود، ولی معیار  ن دانششود، پیامبر اکرم)ص( دانشمی
حق است از افترا و دروغ نفد اهل بیت)ع( است. بدین صورت که، مردم از احادیث رسول خدا)ص( وف با 

به اینکه در ف ل گذشته مشاخص شاد کاه بنابراین، باتووه 55شوند.مند نمیمراوعه به ائمۀ اطهار)ع( بهره
مخ وصاً -سنت بسیاری از امور اهلها و ارشاد واهرن وظیفه دارند و اهل بیت)ع( نسبت به تبیین بدعت

از پیامبر اکارم)ص( نقال شاده و  -در مسائل محل ابتر؛ چراکه بدعت در مسائل محل ابتر دشوارتر است
یرد، سکوت این بفرگواران نشان از تأیید این احکام اسات. البتاه گکمم امامان شکل می زمایی  ن بهراستی

 شود.های  تی روشن میبررسی موانعی مانند تقیه در ف ل
 ردع واقعی در مسائل عام البلوی وصول ردع و عدم. بررسی ملازمۀ میان عدم3. 3

و این امر به دو  در ع ر حاضر حجیت سیرۀ متشرعۀ عامه نیازمند احراز رضایت و تقریر مع وم است
بار اینکاه پذیر است: قطع یا اطمینان به رضایت امام)ع( یا کشف ظاهر حاال اماام)ع( مبنیصورت امکان

  56ظاهر حال حجت باشد.
ها و  شکارسااختن در ف ل نخست روشن شد که از وظایف اصلی امام مع وم)ع( مقابله باا بادعت

دسترسای مساتقیم باه اماام)ع( و نیاف دلیل عدمو باهحال، در ع ر غیبت حقیقت احکام الهی است. بااین
رضاایت رضاایت یاا عدم ،تاوان در تماامی ماواردرفتن بسیاری از کتب و روایات در گذر تاریخ نمیازمیان

البلوی، یعنی موضوعاتی که مورد ابتری عماومی ووود، در مسائل عام ایشان را با قطعیت اثبات کرد. بااین
رضایت اماام)ع( « لو کان لبان»توان با استناد به قاعدۀ همیت اساسی برخوردارند، میو فراگیر هستند و از ا

براساس این قاعده از مشهورنبودن و  شکارنبودن یم مسئلۀ مهم و اساسای کاه احراز کرد. در این مسائل  را
نتر عموم مردم است، چنین نتیجه گرفته می ایان مسائله شود که  ن مسئله ووود ندارد؛ چراکاه ماهیات مدِّ

دلیل اهمیت و نیاز عمومی، اقتضای وضو ، شهرت و فراگیری دارد. درنتیجه، اگر وضو  و شهرت  ن در به
توان گفت این مسئله ووود نداشته است. بنابراین، اگر در منابع دینی متناسب با سطح اهمیت  ن نباشد، می

افت نشاود و هایچ تقابال و ردعای تحقاق هیچ روایتی اثری از بحث راوع به سیرۀ مورد عمل عموم مردم ی
توان اطمینان حاصل کرد که این سیره مورد قبول ائمۀ اطهار)ع( است یا ظاهر حال ایشان را دلیال نیابد، می

 بر رضایت دانست. 
کناد، اند که عموم و اطرق برای ردع از سیرۀ متشارعۀ عاماه کفایات نمیبعضی از فقهای معاصر قائل

در میاان یح از اهل بیت)ع( راوع به ابطال سیره به ع ر حاضر برساد. بارای نموناه، بلکه بایستی بیان صر
                                                 

 .2/214، ملاذ الاخبررمجلسی،  55.
 . 3/244، الأصولبحوث فی علم . صدر، 56
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عامۀ معاصر ائمۀ مع ومان)ع( ثابت است که مادر بر نکا  فرزند خود ولایت ندارد. ائمۀ مع ومان)ع( با 
ی صاریح  ن را ردع اند و اگر این نتر مورد تأیید  نان نبوده باشد، بایاد باا بیاانردع این نتر را تأیید کردهعدم
روایاتی که تنها ظهور در ولایت مادر دارند، برای ردع این سیرۀ مسلّم کافی نیستند. اگار  کردند. بنابراین،می

از ائمۀ مع ومان)ع( بیانی صادر شود که ذاتاً ظهور در ولایت مادر داشته باشاد )ناه ن وصایت(، محای  
بنابراین، در مسائل مهم  57قد بدون اذن مادر خواهد شد.ها در بطرن عصدور این روایات مانع از ظهور  ن

و اساسی و مسائل محل ابتر، احراز رضایت و تقریر اهل بیت)ع( نسابت باه سایرۀ متشارعۀ عاماه ممکان 
 است.
 مانعیت آن در مقام. بررسی جايگاه تقیه و عدم4. 3

ها و ابراز مخالفت نسبت باه عتتر بیان شد، از وظایف و شأن امامان)ع( مقابله با بدمطابق  نچه پیش
البلاوی مخاالفتی اظهاار نکارده باشاد، ای عاام هاست. بنابراین، در مواردی که امام)ع( نسبت به مسئله ن

شاود ای که در اینجا مطر  میمخالفت واقعی امام را نسبت به  ن مسئله استنباط کرد. اما شبههتوان عدممی
ردع واقعی اظهار ردع و عدمای میان عدمردی است که بخواهیم مرزمهمربوط به امکان ووود تقیه در هر مو

تواناد دلیل تقیه از اظهار مخالفت باز مانده باشد،  یا این ساکوت میبرقرار کنیم. به این معنا که، اگر امام به
دیگر، بارتِ عبهدلالت بر تأیید واقعی یا امضای فتوایی که در منتر و مرئیٰ ایشان بوده اسات، داشاته باشاد؟

دلیل تقیه باشد، این امر دلالت ندارد بر اعتبار و امضای فتوایی که در مرئی و منتر اگر سکوت امامان)ع( به
  نان بوده است.

 :توان چنین استدلال کرددر پاسخ به این شبهه می
صاورت ای امامان)ع( مختص به مقاطع زمانی خااص و بهای و همچنین سکوت تقیهاولًا، احکام تقیه

ها؛ چه در خلوت و چه در ولاوت، در حاال تقیاه نسبی است. نباید پنداشت که امامان)ع( در تمامی زمان
سابب تقیاه نتوانساته اسات از بادعت اند تا نتیجه بگیریم هیچ امامی در هیچ زمانی از عمر شریفش بهبوده

 ولوگیری کند.
تقیه کنند؛ چراکه در برخی ولسات، تنها اصحاب  ثانیاً، چنین نبوده که امامان در مواوهه با تمامی افراد

تواناد مخالفات خاود را اظهاار کارده و اند و در چنین ولسات سبب تقیه نبوده و امام میسرّ حضور داشته
 58مرور توس  افراد در میان شیعیان شیوع یابد.به

عاماه بار  ن اصارار هایی کاه دهد امامان)ع( باا بادعتروایات متعددی ووود دارد که نشان میثالثاً، 
                                                 

 .4/1226، در س خررج نکرح. شبیری زنجانی، 57
 .3/575، در س خررج خمسشبیری زنجانی،  .58
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اند. برای نمونه، مسئلۀ تکفیر )قراردادن دو دسات یاا یام ها نهی کردهداشتند مقابله کرده و شیعیان را از  ن
ای داشت. هرچند مواردی نیف وواود بدعتی بود که در میان عامه روا  گسترده 59دست روی سینه در نماز(

در  60مخالفت علنی نکرده اسات، اماا روایاات متعاددیدلیل شرای  خاص تقیه کرده و دارد که امام)ع( به
اند. این دهد امامان از این عمل نهی کرده و از شیوع  ن میان شیعیان ولوگیری کردهدست است که نشان می

اناد و در دهد که امامان در همۀ شرای  و نسبت به همۀ اصحاب خاود در حاال تقیاه نبودهشواهد نشان می
 وضو  اظهار کنند.اند مخالفت خود را بههبسیاری از موارد توانست

 گیرینتیجه

معنای تأثیر فضای صدور و وو حاکم ع ر حضور ائمۀ اطهار)ع( بار سنت بهنتارت فقه شیعه بر اهل
 روایات و دلالت سکوتی ایشان است.

 تووه به فقه عامه در فهم صحیح از روایات مؤثر بوده و تبلور  ن در چهار امر ذیل است:
شاود بعضای از حَِ اص طبیعات، ماراد فقهی عامه سبب ان راف روایات شاده و موواب می . وو1

 استعمالی روایات باشد. درنتیجه، تمسم به اطرق خطاب صحیح نیست.
شود روایات در مقام توهم حتار و . ظهور اولیۀ اوامر در وووب است، ولی وو فقهی عامه سبب می2

 ب در بعضی از روایات، تلقی صحیحی نیست.اصل وواز باشد. بنابراین، برداشت ووو
. کشف مراد روایات بر احکام تکلیفی یا وضعی با قراین ممکن است و ازومله قراین مهم، وو فقهی 3

 عامه است.
. الغای خ وصیت و اصطیاد عنوان عام نیازمند ووود دلیل و قرینه است و ازومله قاراین، توواه باه 4

 فضای صدور و وو فقهی عامه است.
ها، سکوت ایشان در موارد ساختن بدعتبه وظیفۀ اهل بیت)ع( راوع به ارشاد واهرن و روشنباتووه

پراهمیت و محل ابتر حاکی از رضایت ایشان است و سیرۀ متشرعۀ عاماه مقتضاای حجیات را داراسات و 
 تواند کاشف از احکام شرعی باشد.می

 منابع
 ق.  1415اول، م امام هادی. چاپ. قم: پیاالمقنع علی.بابویه، محمدبنابن

                                                 
 .5/150، لارن العربمنتور، . ابن59
رَةِ  ، بَابُ عَدَمِ  سرئل الشیعة. حر عاملی، 60 خْرَی فِي ال َّ

ُ
کْفِیرِ وَ هُوَ وَضْعُ إِحْدَی الْیَدَیْنِ عَلَی الِْ  .7/265 وَ عَدَمِ وَوَازِ الْفِعْلِ الْکَثِیرِ فِیهَا، وَوَازِ التَّ
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. قام: مؤسساۀ نشار اسارمی. في الأحردیث الصهحرح   الحاهرن . منتقی الجُمرن الدینزینبنشهید ثانی، حسنابن
 .  1362اول، چاپ

 تا.اول، بی. بیروت: دار الفکر. چاپلارن العربمکرم. منتور، محمدبنابن
 ق.1413اول، : دار الاسوة. چاپتهرانمدارک العر ة. پناه. اشتهاردی، علی

 ق.  1409اول، البیت)ع( لإحیاء التراث. چاپ. قم:  لکفریة الأصولحسین. بن خوند خراسانی، محمدکاظم
 .  1363اول، . قم: مؤسسۀ نشر اسرمی. چاپالحدائق النرضرة فی أحکرم العترة الطرهرة احمد.بنبحرانی، یوسف

 ق.  1416سوم، الله منتتری. چاپ. قم: مکتبة  یتفی صلاة الجُمعة   المُارفرالبدر الزاهر  برووردی، حسین.
 ق.  1426اول، قم: گنج عرفان. چاپ تبیرن الصلاة.برووردی، حسین. 
. قام: مؤسساۀ نشار تقریر بحث آیةالعظمی البر جردي في القبلة، الاتر   الارتر، مکرن المصليبرووردی، حسین. 

 .ق1416اول، اسرمی. چاپ
 ق.1420سوم، ة. قم: مؤسسۀ فقهی ائمۀ اطهار)ع(. چاپنهریة التقریر فی مبرحث الصلابرووردی، حسین. 

 ق.  1415اول، . قم: مجمع الفکر الإسرمی. چاپالفوائد الحرئریةمحمداکمل. بهبهانی، محمدباقربن
 .  1387دوم، . قم: دار ال دیقة الشهیدة)س(. چاپدر س فی مارئل علم الأصول تبریفی، وواد.

 ق.  1424اول، قم: مؤسسۀ نشر اسرمی. چاپ مبرنی الأحکرم فی أصول شرائع الإسلام.حائری، مرتضی. 
 ق.  1416سوم، البیت)ع( لإحیاء التراث. چاپ. قم:  ل سرئل الشیعةحسن. حر عاملی، محمدبن

  . 1374اول، . قم: دار التفسیر. چاپماتماک العر ة الوثقیحکیم، محسن. 
 .  1376اول، سره(. چاپتهران: مؤسسۀ تنتیم و نشر  ثار امام خمینی)قدس تنقیح الأصول.الله. خمینی، رو 

 ق.  1410سوم، قم: ان اریان. چاپ محرضرات فی اصول الفق .خویی، ابوالقاسم. 
 تا.  اول، بیلتراث. چاپالبیت)ع( لإحیاء ا. قم:  لذخیرة المعرد فی شرح الإرشردمحمدمؤمن. سبفواری، محمدباقربن

 ق.  1440اول، . قم: اسماعیلیان. چاپالربر سیستانی، علی.
اللاه العتمای . قم: مرکف فقهی امام محمدباقر)ع( وابساته باه دفتار  یتدر س خررج خمس شبیری زنجانی، موسی.

 تا.  اول، بیشبیری زنجانی. چاپ
اللاه العتمای هی امام محمادباقر)ع( وابساته باه دفتار  یت. قم: مرکف فقدر س خررج نکرحشبیری زنجانی، موسی. 

 تا.  اول، بیشبیری زنجانی. چاپ
اللاه العتمای شابیری قم: مرکف فقهی اماام محمادباقر)ع( وابساته باه دفتار  یت کترب حج.شبیری زنجانی، موسی. 

 تا.  اول، بیزنجانی. چاپ
 .  1332اول، تهران: دانشگاه تهران. چاپقواعد فق .  شهابی، محمود.

 ق.1416اول، . قم: مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسرمی. چاپجواهر الکلامباقر. بنوواهر، محمدحسنصاحب
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تقریر محمود هاشامی شااهرودی. قام: مؤسساۀ دائارة المعاارف فقاه ، بهبحوث فی علم الأصولصدر، محمدباقر. 
 ق.  1417سوم، اسرمی. چاپ

دوم، الله المرعشی نجفی. چااپ. قم: مکتبة  یتجرت فی فضرئل آل محمد)ص(بصرئر الدر حسن.صفار، محمدبن
 ق.  1404

 ق.  1417اول، نا. چاپ. قم: بی. العُدة فی اصول الفق حسنطوسی، محمدبن
 ق.  1387سوم، . تهران: المرتضویة. چاپ. المباوط فی فق  الإمرمیةحسنطوسی، محمدبن
 ق.  1400دوم، بیروت: دار الکتاب العربی. چاپ د الفق    الفتوی.النهریة فی مجرحسن. طوسی، محمدبن
 .  1365چهارم، تحقیق خرسان. تهران: دار الکتب الإسرمیة. چاپبهتهذیب الأحکرم. حسن. طوسی، محمدبن

 .  1387اول، . قم: اسماعیلیان. چاپایضرح الفوائد فی شرح اشکرلات القواعد حسن.فخرالمحققین، محمدبن
 ق.  1317نا. وا: بی. بیرسرلة فی حجیة الظن محمدابراهیم.باسی، محمدبنکل

 ق.  1407چهارم، تهران: دار الکتب الإسرمیة. چاپ الکرفی.یعقوب. کلینی، محمدبن
 .1403. بیروت: دار احیاءالتراث العربی. چاپ دوم. بحرر الانوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقربن
اللاه قام: کتابخاناۀ عماومی حضارت  یت ملاذ الأخبرر فی فهم تهذیب الأخبهرر.قی. محمدتمجلسی، محمدباقربن
 ق.  1406اول، مرعشی نجفی. چاپ
 .  1364اول، . قم: سیدالشهدا)ع(. چاپالمعتبر فی شرح المختصرحسن. محقق حلی، وعفربن

 .  1381اول، . قم: اسرا. چاپ. کترب الحجمحقق داماد، محمد
 .  تادوم، بی. قم: مؤسسۀ نشر اسرمی. چاپکترب الصلاة محقق داماد، محمد.

 ق.  1410دوم، . قم: مؤسسۀ نشر اسرمی. چاپ. المقنعةمحمدمفید، محمدبن
دوم، البیت)ع( لإحیاء التراث. چااپ. قم:  لمدارک  الأحکرم فی شرح شرائع الإسلام علی.موسوی عاملی، محمدبن

 ق.1411
کید بر روش اوتهادی و تاریخی»علی دولابی، میثم بهدادفر. مؤمنی، عابدین، مجید قربان نگری در فرایند اوتهاد با تأ

-JR_FIQHMG-8. 79تااا55، 99، اساافند16، ش8. دورۀفقهه  مقههررن، «اللااه برووااردیهااای  یتشاایوۀ مقارن
16_003 

 تا.  اول، بی. قم: کتابخانۀ م طفوی. چاپاجود التقریرات نایینی، محمدحسین.
قم: موسسه  ل البیت لاحیااء التاراث. چااپ اول.  ماتند الشیع  فی احکرم الشریع .حمد بن محمد مهدی. نراقی، ا

1415. 
 .  1376اول، . قم: مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث. چاپمصبرح الفقی محمدهادی. همدانی، رضابن
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